
دکتــر فهیمــه نظــری، جامعــه شــناس، 
مــدرس و پژوهشــگر مســائل اجتماعــی 
ایــران، بــا بیــان اینکه قــرن 21 همــراه با 
تکنولــوژی  علــم،  روزافــزون  پیشــرفت 
بــه  اســت  نویــن همــراه  و فناوری هــای 
جدیــد،  بســتر  ایــن  می گویــد:  »ایــران« 
موجب ایجــاد زیرســاخت های ارتباطی 
و  همــراه  تلفــن  فــراوان  شــبکه های  و 
رســانه های ارتباطــات جمعــی از یکســو 
و تغییر رویه ســبک زندگــی و روش های 
ارتباطی مدل زندگــی، خرید، ارتباطات 
از ســوی دیگر شده است که ماحصل آن 
ســبک جدید، روش هــای متفاوت خرید 
ناهنجاری هــای  بــروز  اقــام،  فــروش  و 
اخاقــی و بی اخاقی ها در جوامع شــده 
اســت. در دهه اخیر با ظهور اینســتاگرام 
و رونــد فضای مجــازی، دلبســتگی های 
بیش از حد مردم و جامعه به امکانات، 
نیاز بــه حضور در این فضا بیش از پیش 
مــورد توجه قــرار گرفتــه اســت و در این 
میان نقش باگرهــا را می توان به عنوان 
ایــن ســبک زندگــی،  ترویــج دهنــدگان 
تغییــر ذائقــه افــراد جامعــه و بعضــاً با 
ایجــاد حــس امیــد و ناامیــدی در میــان 

افراد جامعه مهم و مؤثر دانست.
بــه گفته نظری، یک باگــر در فضای 
مجــازی و آن هم در پلتفرم اینســتاگرام 
جــذب  و  دارد  را  فعالیت هــا  بیشــترین 
کســب  و  فالوئــر  افزایــش  مخاطــب، 
درآمــد از مهم ترین اهداف او محســوب 
می شود. اما به چه کسی باگر می گوییم 
و دقیقــاً کار یــک باگــر چیســت؟ باگــر 
و  حوزه هــا  در  کــه  می گوینــد  کســی  بــه 
زمینه هــای خاص بــه تولید محتــوا اعم 
از متــن و تصویــر و ویدیو می پردازد و آن 
را به اشــتراک می گذارد. باگرها با ایجاد 
پســت ها و اســتوری های جدیــد راه هــا و 
شیوه های جدیدی را در یک حوزه نشان 
می دهنــد. بنابرایــن نیــاز اســت تــا یــک 
باگر برای اینکه دیده شــود مهارت های 
خاصــی همچون، ارتباطــات و تعامات 
اجتماعــی بالایــی بــا افــراد و مخاطبــان 
خود داشــته باشد و بتواند به انتظارات و 

توقعات مخاطبان خویش پاسخ دهد.
اشــتغال  زمینــه  در  ادامــه  در  او   
توضیــح  مجــازی  فضــای  در  باگرهــا 
می دهد: باگرها می توانند در حوزه های 
اقتصــادی، غذا، ســبک زندگــی، زیبایی، 
طنــز، دکوراســیون، پزشــکی، پرســتاری، 
ده هــا  و  ســامت  شناســی،  روان  ســفر، 
مورد دیگر فعالیت داشــته باشــند. آنها 
ایــن خدمات را بــه صورت های مختلف 
از طریــق پســت های گوناگــون و متنوع و 

بــا برگــزاری مســابقات، قرعه کشــی ها و 
تبلیغات به مخاطبان ارائه می کنند. 

این جامعه شــناس در ادامه با اشــاره 
بــه اینکه آمــار قابــل توجهــی از باگرها 
در جســت و جوی نــام هســتند، توضیــح 
می دهــد: شــهرت یکــی دیگــر از اهداف 
آنقــدر  باگرهــا  گاهــی  باگرهاســت. 
معروف و مشهور می شوند که شرکت ها 
و برندهــای معــروف و مشــهور بــه آنهــا 
در  کــه  می خواهنــد  آنهــا  از  و  مراجعــه 
فروش محصولات یا خدماتشــان کمک 
کننــد. در ایــن شــرایط باگــر بــا پذیرش 
ایــن درخواســت نه تنها بــه معروفیت و 
مشــهوریت خود می پردازد، بلکه زمینه 
درآمد بیشــتر را نصیب خــود می نماید. 
طرفداران یــا فالوئرهایی که یک باگر را 
دنبــال می کنند، در این زمــان می توانند 
به میزان معروفیت و شهرت او پی ببرند 
و بر همین اســاس روزانه بــر تعداد آنها 
افزوده شــود. یــک باگر معــروف در هر 
کجای دنیــا می تواند دریک حوزه خاص 
و با روشی خاص به موفقیت قابل قبول 
و مفیدی دست یابد. به عنوان مثال یک 
باگر »فود« معروف و مشــهور می تواند 
از طریــق شــیوه های خــاص و ویــژه با در 
نظــر گرفتــن ذائقــه مخاطبانــش آنها را 
راهــی رســتوران خاص و مــورد نظر کند. 
الزامــاً نیــازی نیســت کــه یــک باگــر در 
حوزه فعالیت خویش فردی متخصص 
و آکادمیک در همان حوزه یا رشته باشد 
چون آنچه در این مهارت اهمیت دارد، 
تجربیــات باگــر اســت کــه بــه پشــتوانه 
آن دســت بــه فعالیــت خــاص می زند. 
به عنــوان مثــال نیازی نیســت یک باگر 
در حــوزه مثبت اندیشــی، تخصــص در 
زمینه علم روانشناســی را داشــته باشــد 
هرچند ترجیح بر این اســت. به هرحال 
در دنیــای امروز باگرهــا نقش مهمی را 
ایفــا می نمایند. آنها براحتی اوقات ما را 
پر می کنند. آنها براحتی ذائقه و ســلیقه 
مــا را تغییــر می دهنــد و بازهــم براحتی 

تمرکز ما را دست کاری می کنند.
ایــن  مــا  از  یــک  هــر  بــرای  حــالا 
کــه؛  شــود  مطــرح  مهــم  پرســش های 
مــا  می برنــد؟  کجــا  بــه  را  مــا  باگرهــا 
به عنــوان یک مخاطــب به کــدام یک از 
باگرها اعتماد کنیم؟ چگونه ما طرفدار 
یک باگر می شــویم؟ چگونه می توانیم 
وقــت ارزشــمندمان را با دیــدن بهترین 
برنامه هــای یــک باگــر بهینه تر ســپری 
کنیــم؟ و در آخــر؛ چگونــه می توانیــم از 
میــان باگرهای متخصص در یک حوزه 

مشخص دست به انتخاب بزنیم؟

نظــری در پاســخ بــه ســؤالات مطرح 
شــده، می گویــد: یــک مخاطــب دانــا و 
آگاه به طور مســلم می داند، اگر به دنبال 
تغییر و بهبود ســبک زندگی خود است، 
بایست به جســت و جو بپردازد و بهترین 
باگــر را انتخــاب کنــد. بــرای مثــال اگــر 
می خواهــد روحیــه مثبتی داشــته باشــد 
و آن را تجربــه کنــد، بدانــد کــه محتوای 
تولید شــده توســط باگر؛ صرفــاً ظاهری 
و صوری و شــعاری و به قصد سودجویی 
نباشــد و باگــر بتواند بــا ارائــه طرح ها و 
ایده های خود به مخاطبان کمک نماید. 
بحث دیگــر، اعتیاد نوجوانــان و جوانان 
بــه فضا و برنامه های ارائه شــده توســط 
باگرهاســت؛ بعضاً برخــی از محتواها، 
کامنت ها و پیام های تولید شــده از سوی 
خشــونت زا،  محتــوای  حــاوی  باگرهــا 
مصرف گرایــی و ترویــج مصرف گرایــی، 
روحیــه  جویــی،  رقابــت  روحیــه 
کردن هاســت.  مقایســه  و  تجمل گرایــی 
لذا می طلبد کــه نوجوانان و جوانان قدر 
لحظــات گرانبهای خود را بدانند و توجه 
نمایند در حال حاضر میلیون ها ساعت 

از اوقــات آنــان صــرف دیــدن محتــوا و 
برنامه هــای باگرهــا می شــود. بنابراین 
آگاهانه آن اســت کــه مخاطبــان در این 
فضاها هوشمندانه عمل کنند. برداشتن 
سه گام در مواجهه با باگرها از نگاه این 
جامعه شــناس ضروری است؛ بیننده ها 
و  دانــش  افزایــش  بــا  نخســت؛  گام  در 
بالابردن ســطح آگاهی خــود به انتخاب 
باگــر و مطالب یــا فیلم هــا و ویدیو های 
او دســت یابنــد. در گام دوم؛ مخاطبــان 
بداننــد بنابــر نیاز خــاصِ خویش ســراغِ 
به طــور خــاص،  و  برونــد  باگــر خــاص 
برنامه باگری که منطقی تر و کاربردی تر 
از دیگــر همکاران اوســت انتخــاب کنند 
برخــوردار  بیشــتری  مزیــت  از  کــه  چــرا 
اســت. گام ســوم، توجه به افزایش سواد 
رســانه ای مخاطبان است. یک مخاطب 
و طرفــدار باگــر خــاص بایــد بدانــد کــه 
بیــن فضــای مجــازی و فضــای واقعــی 
فرســنگ ها فاصله وجــود دارد. بنابراین 
او بایســت بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته 
باشــد که اغواگری، ترویج مصرف گرایی 
و تجمل گرایــی لازمــه فضــای کاری اکثر 
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بلاگرهامارابهکجامیبرند؟
گزارش »ایران« از بی  سر و سامانی تولید محتواهای پر مخاطب در فضای مجازی
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بلاگرهاهمفرصتهمتهدیدیفرهنگی
کریســتوفر لش، نظریه پرداز اجتماعی و استاد 
کتــاب  در  امریــکا،  راچســتر  دانشــگاه  تاریــخ 
خودشــیفتگی«،  »فرهنــگ  خــود،  معــروف 
»رســانه های  کــه  می نویســد   1980 ســال  در 
اجتماعــی با بهره گیــری از چهره های مشــهور 
و تاششــان بــرای جذابیــت و هیجان بخشــی 
به این رســانه ها، باعث شــدند مردم سینمارو 

شوند.
ســتاره ها  بــا  تــا  می کردنــد  تشــویق  را  عــادی  مــردم  رســانه ها  ایــن 
همذات پنــداری کننــد و از عــوام متنفــر باشــند و بــا ایــن کار، روزبــه روز، 
پذیرفتــن عادی بــودن زندگــی را برای آنها دشــوارتر کننــد.« از آن زمان 
تاکنون، ما بیشــتر تشــویق شــده ایم تا با ســتاره ها همذات پنــداری کنیم 
امــا طبــق پیش بینــی کریســتوفر لــش، زندگی بــرای ما دشــوارتر نشــد، 
برعکــس، ایــن فرهنگ به مــا کمک کرده تا آن را تقویــت کنیم. با وجود 
نارضایتی های بســیار از شــرایط زندگی، ما به جهــان پُرجلوه چهره های 

مشهور عاقه ای پنهان داریم.
در گذر زمان، ما از »شهرت اکتسابی« به »شهرت رسانه ای« رسیده ایم، 
یعنی چهره ســازی یا همان ســلبریتی. بنابه تعریف، این چهره مشهور، 
عضــوی از همــگان اســت کــه تنهــا بــا مداخلــه رســانه ها شــهرت یافته 
اســت. یعنی افــرادی که از نظر ســنتی از دیگــران متمایز بودنــد و برای 
تاش هایشــان تشــویق می شدند جای خود را به شــخصیت هایی دادند 
کــه موفقیت آنها نامشــخص اســت، یعنی افــرادی که هیچ شایســتگی 

مشــخص، حتی سواد یا مدرک معتبر ندارند، شروع به رشد کردند.
اینســتاگرام در چند سال اخیر بخصوص بعد از فراگیری کرونا و به دلیل 
فیلتــر بودن شــبکه های اجتماعــی دیگر ماننــد فیس بوک، مــورد توجه 
و اســتفاده بســیاری از کاربــران بوده و این شــبکه اجتماعــی، چهره های 
مشــهوری را تحــت عنــوان باگــر یــا اینفلوئنســر خلــق کرده اســت. این 
چهره هــا با ارضای همزمان نیازهای عقلــی، منطقی و عاطفی، افراد را 
بــه خود جذب کــرده و از این فرصت عاوه بر درآمدزایــی، برای انتقال 
نوعــی ســبک زندگــی و مفاهیــم فرهنگی، سیاســی و اجتماعــی مدنظر 
خود در قالب نرم و پنهان اســتفاده می کننــد. باگر ها از راه تولید محتوا 
در فضــای مجــازی با مخاطب خود ارتبــاط برقرار می کننــد، این ارتباط 
پس از جذب تعداد قابل توجهی از دنبال کنندگان، به معرفی و فروش 

محصول، جذب تبلیغات و درآمدزایی منتهی می شود.
مد و شــیک پوشــی و زندگی لوکس از جمله مهم تریــن زمینه های کاری 
باگرهاســت. انگیــزه کســب درآمــد و ثــروت بیشــتر، احســاس آزادی و 
وابســتگی به فضای مجازی، کسب شهرت و معروف شدن، تاش برای 
کســب اعتبــار اجتماعی از دلایــل ورود به فضای باگری اســت. باگر ها 
ایــن امکان را دارند تا بر شــیوه تغذیه، نوع پوشــاک و پیــروی از مد، نوع 
صحبــت کــردن و ادبیات گفتاری، دکوراســیون منزل، نوع وســیله نقلیه 
شــخصی، شــیوه های گذران اوقــات فراغت، ســبک مســافرت و رفتار ها 
و ســبک تعامــات اجتماعی اثــر بگذارند. بــا فعالیت باگر هــا می توان 
شــاهد افزایش فرهنــگ مصرف گرایی و تغییر ســبک زندگی در جامعه 

بود.
گاهی اوقات این باگرها از اعضای خانواده، بویژه فرزندان برای مقاصد 
مالی و شــهرت خود اســتفاده می کنند؛ در این فراینــد، همچون کودکان 
کار، بچه هــای ایــن خانواده ها دیگر نه یک کودک، بلکــه به ابزاری برای 
درآمدزایی تبدیل می شــوند. آنها یک بازیگر یا مدل تبلیغاتی می شوند 
تا با لباس ها و ژست های مختلف عکس بگیرند و برای جذب تبلیغات 
بیشــتر و درآمدزایی مؤثر واقع شــوند. به دلیل جذابیت ها و درآمد بالای 
باگری، در ســال های اخیر استقبال زیادی به این موضوع مخصوصاً در 

میان خانم ها و زوج های جوان مشاهده می شود.
اگر باگری را بخواهیم یک شغل تعریف کنیم باید گفت که تقریباً تمام 
مشــاغل در کشور براســاس قوانین کار تعریف شده اند، اما در این حوزه 
هیــچ ضابطه ای وجــود ندارد و بــا وجــود درآمدهای هنگفــت، مالیاتی 
از آنهــا اخذ نمی شــود. از آن تأســف آورتر، اینکه در حوزه سیاســتگذاری 
فرهنگــی هم تاکنون هیــچ اقدامی جهت ســاماندهی و جهت دهی این 

افراد صورت نگرفته است.
آنچه بدیهی به نظر می آید این است که اکثر باگرها، صفحاتی دارند که 
افراد جامعه از آن بازدیدهای پرشــمار دارند و بر شــیوه زیســت بسیاری 
اثرگذارند. در این صفحات تولید محتوا از ســوی کســانی انجام می شــود 
که عمدتاً تخصصی ندارند و با اســتفاده از ابزار رســانه توانسته اند ذهن 
و زندگــی مخاطــب را در دســت بگیرند، به تصویرکشــیدن مســافرت ها، 
میهمانی هــا، جشــن تولدهــا و مراســم  پرهزینــه و پرزرق وبــرق، جشــن 
تعیین جنســیت، طراحی اتاق زایمان، جشــن های عروسی، ماه گردها، 
ســایت های شــرط بندی و... همه و همه نوعی مصرف گرایــی فزاینده را 

تشویق می کنند.
فرهنگ مصرفی در ابتدا براســاس حرص، چشــم و هم چشــمی و میل 
به تملک بنا شــده بود اما امروزه این فرهنگ به نحوی طبیعی شــده که 
گویی مصرف فزاینده DNA ماســت. صنعت تبلیغات مدت های مدید 
اســت که می دانــد مردم فقط به دلیــل نیاز کالا نمی خرنــد. میل و لذت 
در این جا نقشــی اساســی دارد و به همین دلیل دنیای سرمایه داری هر 
روز شــروع به تولید میل های جدید می کند. در گذشــته مصرف کنندگان 
تمایل داشــتند فان کالا را داشــته باشــند ولی چون نمی توانستند، صبر 
پیشــه می کردند. اما امــروز مردم به باگرهایی نگاه می کنند که دلشــان 
می خواهــد مثــل آنهــا زندگی کننــد، همــان لباس ها، همان ماشــین ها، 
همــان رســتوران ها و... در ایــن وضعیــت اقتصــادی، آنهــا می دانند که 
چنین چیزی ممکن نیســت، بنابراین به دنبال شبیه ترین چیزها به آنها 
می گردند و همچنان به امید رســیدن به آرزوهــا روزگار می گذرانند. این 
واقعیت اســت که همــه ما می خواهیــم اندکی مثل چهره های مشــهور 
باشــیم. اگر ســؤال شــود که باگرها، اینفلوئنســرها و ســلبریتی ها به چه 
کاری می آیند، یک پاسخ این است که »ما را به خرید بیشتر وادار کنند«. 
با اینکه بسیاری از ما این حربه تجاری را می شناسیم اما زمانی که نوبت 
به خودمان می رسد، دانسته هایمان را کنار می گذاریم. درواقع، ما برای 
داشــتن چیزهایی کــه چهره های مشــهور دارند، خریــد نمی کنیم، بلکه 
خیلی از آن چیزها را می خریم که مثل آنها باشــیم. اگر اندکی بخواهیم 
منفــی نگــر باشــیم، باگرهــا را می توانیــم مزدورانــی بدانیــم کــه پــول 
می گیرنــد تا پولی را که ما به ســختی درآورده ایــم، به راحتی خرج کنیم، 
آن هــم خــرج چیزی که نه بــه آن نیاز داریم و نــه از کیفیت آن مطمئن 
هســتیم و فقط چون فــان باگر زیبا، دلفریب، جــذاب، همه چیزدان یا 

بامزه آن را تبلیغ کرده، آن را می خریم.
امــا بــا وجــود مطالبی کــه عنوان شــد، باید گفــت که باگــری در جامعه 
امروز نباید لزوماً یک تهدید تلقی شود، بلکه آنچه موجب تهدید است 
فضــای بی قانونــی حاکم بــر فعالیت های آن هاســت. با نظم بخشــی و 
قانونی سازی فعالیت ها، باگری می تواند فرصتی برای شغلی مفید در 
جامعه باشد که بی واســطه تولیدکننده را به مصرف کننده پیوند می زند 
و سبک زندگی مطابق با الگوی ایرانی اسامی را ترویج می کند. این امر 
قطعاً نیازمند سیاســتگذاری فرهنگی جدی، مشروع و منطقی در حوزه 

فضای مجازی اســت، چیزی که تاکنون محقق نشده است.

شــهرت، یکی از مهم تریــن اهداف بلاگرها به شــمار مــی رود، این افــراد در دنیــای لایتناهی 
مجاز با بهره از هر رفتاری که الزاماً هنر هم محســوب نمی شــود، سعی در جذب فالوئر دارند. 
متأسفانه صحبت از انتقاد به فضای مجازی که می شود، سریعاً عموم مردم تصور می کنند، 
منتقدان ســعی در تنگ کــردن حضور در فضای مجــازی دارند، این در حالی اســت که این 
فضــا، بــا زندگی مردم دنیا عجین شــده و همگان ناگزیر هســتیم زندگی خــود را با آن همراه 
کرده و پیش ببریم، مسأله اینجاست که منتقدان معتقدند که این فضا در کشور ما دچار یک 

بی قانونی شده و ابعاد زندگی مردم را بشدت تحت تأثیر قرار داده است.

باگرها می توانند در 
حوزه های اقتصادی، غذا، 

سبک زندگی، زیبایی، 
طنز، دکوراسیون، پزشکی، 

پرستاری، سفر، روان شناسی، 
سامت و ده ها مورد دیگر 

فعالیت داشته باشند. 
آنها این خدمات را به 

صورت های مختلف از طریق 
پست های گوناگون و متنوع 

و مدام با برگزاری مسابقات، 
قرعه کشی ها و تبلیغات به 

مخاطبان خود  ارائه  می کنند

باگرهاســت که با دنیای واقعی زندگی 
اجتماعــی مخاطــب تفــاوت دارد و این 
مخاطب است که باید تمایز قائل شود و 
با انتخاب درســت، زندگی خود را تحت 
تأثیــر عــده ای منفعــت طلــب و بی هنر 

قرار ندهد.

ë تمدن، تدریجی قوام می یابد
بــا  روانپزشــک  فرنــام،  آلبــرت  دکتــر 
اشاره به اینکه در دنیا در رابطه با دنیای 
مرتبــط بــا اینترنت بحثی تحــت عنوان 
تمدن مجازی مطرح اســت، به »ایران« 
توضیــح می دهد: بایــد تمدنی موازی با 
دنیای واقعی شــکل بگیرد، در حقیقت 
بایــد فرصــت دهیــم تــا آن هــم مثــل 
دنیای واقعی رشد کند. در تمدن دنیای 
بیــرون هم از ابتدا، کلیــه پایه ها و اصول 
تمــدن وجود نداشــت، بتدریج در طول 
تاریــخ، پلتفرم های تمدن شــکل گرفت 
و قانــون به وجــود آمد، عاوه بــر قانون 
نیز نظم شــناخته شد و بحث اقتصاد به 
میان آمــد. در دنیای مجازی نیز کم کم 
تمامی اصول تمدن در حال شکل گیری 
اســت، در حقیقت با دنیایــی نوپا طرف 
را شــکل  بایــد قوانیــن آن  کــه  هســتیم 
دهیم. تمدن مجازی، تمدنی تازه است 
کــه عمــر آن 50 ســال هــم نمی شــود و 
نمی توان آن را با یک تمدن 2500 ساله 
مقایســه کــرد. بهترین کار این اســت که 
هر یک از ما برای شکل گیری این تمدن 
مجازی نقش خود را بدرســتی ایفا کنیم 
و بپذیریــم که تمدن معمــولًا با تعامل 

شکل می گیرد.
او در ادامــه بــا تأکیــد بــر ایــن نکتــه 
کــه ابتــدا اشــتباه اتفاق می افتد، ســپس 
چهارچــوب و اصول گذاشــته می شــود، 
درباره حضــور نابجا و اســتفاده های گاه 
ناصحیــح برخی افراد همچون باگرها، 
می گویــد: در این خصوص فیلســوف ها 
فلســفه می نویســند، آمــوزش و پرورش 
هــم بایــد در کنــار آنهــا، همــکاری کرده 
و روش هــای مثبــت بهره منــدی از ایــن 
فضای مدرن را از ســنین پایین آموزش 
دهــد. در نهایت به جای اینکه غر بزنیم 
و وقــت تلــف کنیــم باید به شــکل گیری 
ایــن تمدن کمک کنیم. البتــه این امر را 
هــم نباید نادیده بگیریــم که قدیم تر ها 
هنگام شــکل گیری تمدن های مختلف، 
افرادی ســودجو از ســاختارها به اشــکال 
مختلــف ســود می بردنــد اما ایــن قبیل 

مشکات بتدریج رفع شدند.
فرنــام بــه روان شناســان زرد اشــاره 
کــرده و می افزایــد: تعــداد زیــادی روان 
شــناس زرد در فضــای مجــازی داریــم 
یــا باگرهایــی که بــا خرید فالوئر ســعی 
در کســب درآمدهــای کان دارنــد، این 
افــراد همان ســودجویانی هســتند که با 
شــکل گیری تمدن مجازی خود به خود 

شکل گرفته اند. 
در این بــازه زمانی، مهم ترین چیزی 
کــه در شــکل گیری تمــدن مجــازی نیاز 
امنیــت  احســاس  شــکل گیری  داریــم، 
اســت. بتدریــج تمــدن، قوام خــود را به 
دســت مــی آورد، این در حالی اســت که 
با آمــوزش، امنیت کســب می شــود. در 
کشــور مــا آمــوزش در تمامــی حوزه هــا 
وجــود دارد، حالا وقت آن رســیده که به 
دنیای مجــازی هم وارد شــود. از همین 
الان بایــد شــروع کنیم و ابــزار زندگی در 
دنیــای مجــازی را همزمــان بــا آموزش 
درســت به دســت دانش آموزان دهیم. 
بــه دوران  اشــاره  بــا  ایــن روان پزشــک 
کرونــا اظهار مــی دارد: در دوران پیش از 
کرونا سیســتم آموزش ما بــه طور کامل 
با دنیای مجازی بیگانه بود و به ســختی 
می توانســت کارها را پیــش ببرد، امروزه 
کمــی اوضــاع بهتر شــده اما لازم اســت 
کــه آمــوزش مجــازی از بــالا بــه پاییــن 
انجام گیرد، یعنی هم مســئولان وزارت 
آمــوزش و پــرورش و هــم علــوم باید با 
زندگــی در دنیای مجازی آشــنایی کامل 
داشــته باشــند تا تمدن مجازی تعریف 

درستی داشته باشد.
بــه  خــود  صحبت هــای  در  فرنــام 
موضوع اعتماد نابجای مردم نیز اشاره 
کــرده و می گویــد: مــردم وقتــی از نوعی 
خدمات خاص در هر حوزه ای اســتفاده 
می کنند، باید دقت کنند، فرد مورد نظر 
مجوزهــای لازم را دارد یــا خیــر. مــردم 
کشور ما انسان هایی ساده هستند که زود 
اعتمــاد می کننــد، باید به خاطر داشــته 
باشــیم که به عنوان مثــال همان طور که 
یــک راننده بــرای اینکه بتوانــد رانندگی 
کنــد، باید گواهینامه داشــته باشــد، یک 
روان شــناس هم در فضای مجازی باید 
مجــوز و مــدارک معتبر شــغلی داشــته 
باشد، این بحث هم دقیقاً شامل همان 
آموزش هــای زیســت در دنیــای مجازی 
اســت که تاکنــون چنــدان جــدی گرفته 

نشده است. 

تعداد زیادی روان شناس 
زرد در فضای مجازی 

داریم یا باگرهایی که با 
خرید فالوئر سعی در کسب 
درآمدهای کان دارند، این 

افراد همان سودجویانی 
هستند که با شکل گیری 

تمدن مجازی خود به خود 
شکل گرفته اند. در این بازه 
زمانی، مهم ترین چیزی که 

در شکل گیری تمدن مجازی 
نیاز داریم، شکل گیری 

احساس امنیت است

حسین میرزایی
مردم شناس، عضو 

هیأت علمی دانشگاه 
علامه طباطبایی


